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مقدمه

تربيت اسلاي، بنابر مباني انسان شناختيِ فلسفي ديني خود، گوهر انساني انسان يا فصل ممز انسانيت از
موجودات ديگر را روح او معرفي ي کند و بدن را ابزاري براي تجلي روح و ارقاي آن ي داند. روح پديده اي مجرد
از وژگي ها و حدود ماديّت است و مکان مندي، زمان مندي، کيفيت، اندازه، رنگ، بو و بالاخره جنسيت را برني
ابد. از ان رو، تصور ي شود که چون تربيت اسلاي معطوف به رورش روح است، عنصر جنسيت دخالتي در
سياست گذاري ها و تصميمات آن ندارد. ولي شواهد بسياري از احکام فقي و متون ديني، نشان ي دهد که

برخي توصيه هاي دن براي زن و مرد، همسان نيست. تفاوت زن و مرد مؤمن، هم به لحاظ برخي اعمال عبادي و
هم در قلمرو نقش هاي اجتماعي، بيانگر دخالت عنصر جنسيت در برنامه تربيت اسلاي است. بر اساس ان

مقدمه کواه، سؤال تحقيقي مقاله حاضر ان است که «آيا تربيت اسلاي يک تربيت دو جنسيتي است؟»
جستجوي پاسخ براي ان سؤال، مسلزم بررسي ديدگاه اسلام درباره اعتبار تفاوت هاي جنسيتي است.

مباحث معطوف به جنسيت، به طور کلي در گرو اعتبار سنجي تفاوت هاي جنسي است. در صورتي که ميان دو
جنس، در برخي وژگي هاي اساسي مل هوش (عقل)، تفاوت هاي معنا دار و معتبري وجود داشه باشد، برتري
هر يک از دو جنس، در وژگي هاي مذکور، همه فضيلت و به تبع آن اولويت آن جنس در فرصت هاي اجتماعي،

دلالت دارد.

اعتبار تفاوت هاي جنسيتي

درباره اعتبار تفاوت هاي جنسيتي، دست کم سه نگرش وجود دارد که عبارند از : نگرش سنتي، نگرش جديد و
نگرش ديني.

نگرش سنتي بر تفاوت هاي ذاتي (طبيعي) ميان مردان و زنان أکيد دارد و به طور عمده بر مبناي ان تفاوت ها
فضيلت ذاتي مردان بر زنان را به اثبات ي رساند. ان نگرش که تفاوت هاي جنسيتي را به صفات ذاتي انسان ها

باز ي گرداند، فهرستي از وژگي هاي متعلق به هر جنس را ارايه نموده و بنابر مفروضات تصرح نشده اي براي
فضيلت ذاتي مردان بر زنان، موضع گري ي کند. دلال نگرش سنتي، به طور کلي منحصر به گزيده هاي از

مراث ادي، بخش هاي مبهم يا متشابه متون ديني و برخي شواهد تجري است. براي مال کاب «ام المفاسد»
فارساني، حاوي نکه هاي بسياري درباره شرارات ذاتي زنان است و به اسناد اشعار، حکايات، ضرب المل ها،
سخنان متفکران و پادشاهان و نويسندگان و حتي برخي عبارت هاي کتب آسماني و احاديث اسلاي، به ان

نگرش دامن ي زند. (1)
نگرش سنتي، که به لحاظ اريخي، نگرش غالب در همه جوامع بوده و در کشورهاي اسلاي نز به جز چند دهه

اول ارخ اسلام غلبه داشه است، نمودهاي گوناگوني در نظام هاي اجتماعي و قوانن حقوقي داشه، ولي



بارزترن نمود آن، ممنوعيت هاي آموزشي دختران و نابرابري فرصت هاي اجتماعي است. اگر چه در ي تحولات
صنعتي غرب، برخي نمودهاي نگرش سنتي کاهش يافه، ولي انقادات وسع کنوني از تبعيض هاي جنسيتي،
نشان ي دهد که هم چنان نگرش سنتي به تفاوت هاي جنسيتي، در عموم جوامع حتي کشورهاي يشرفه

صنعتي سيطره دارد.
در کشورهاي اسلاي، نگرش سنتي و به خصوص برخي نمودهاي آن مل ممنوعيت هاي آموزش، نه نها کاهش

چشمگري نداشه، بلکه حتي در مقطعي افزايش هم يافه است. دلل ان افزايش مقاومت برخي جوامع
اسلاي در برابر تهاجم اخلاقي غرب است که در استعمار جديد توسعه يافه و به افزايش محروميت هاي تربيتي

دختران منتي شده است. با وجود ناخود آگاهي نسبت به الحاد ذاتي تفکر سرمايه داري صنعتي جديد که
پذرش وسع نظام هاي اجتماعي و فن آوري غرب را در کشورهاي اسلاي به همراه داشت، ناسازگاري آشکار
ميان نمودهاي اخلاقي تفکر جديد با اصول ارزش شناختي در اسلاي مقاومت اخلاقي مردم را به خصوص در

حوزه اخلاق خانواده و روابط اجتماعي زنان برانگيخت.
صرف نظر از جنبه هاي مثبت ان مقاومت، رويکرد سلي آن، موجب توسعه نگرش هاي افراطي در زمينه حفاظت
از کيان خانواده و اصول ارزشي شد و شايد ناخواسه، رشد اجتماعي و برخورد فرهنگي زنان را متوقف نمود. از ان

رو، «زن مسلمان بيشترن آسيب را به خاطر تجاوز دو جاهليت ديده است، جاهليت قرن چهاردهم هجري يا
جاهليت غلو، تشديد و قليد کورکورانه از مراث اجدادي و جاهليت قرن بيستم ميلادي يا جاهليت برهنگي،

اباحي گري و قليد کورکورانه از غرب، که هر دو جاهليت، خارج شدن و حکم نمودن برخلاف شرع خداوند است.»
(2)

اگر چه هم اکنون نگرش سنتي به طور يکسان در جوامع ديني و غر ديني گسترش دارد و هر چند ريشه هاي
اريخي آن به باورهاي جوامع سنتي و فرهنگ هاي غر ديني باسان باز ي گردد، ولي ان نگرش، دست کم در

جوامع مذهي عموما در قالب مفاهيم ديني و با اسناد به شواهد نقلي ظهور ي کند.
نگرش جديد درباره تفاوت هاي جنسيتي، بر أثر عناصر فرهنگي و زمينه هاي اجتماعي بر خود پنداره جنسي افراد

أکيد ي ورزد و از طرق توجه به انعطاف و تغر پذري تفاوت هاي جنسيتي، لاش ي کند ضرورت برابري
فرصت هاي اجتماعي براي زنان و مردان را اثبات نمايد. طق نگرش جديد، جنسيت به سادگي و به طور يکسان

تعن و ثبيت ني شود، طي جرياني يچيده و در ضمن روابط با گروه ها، اشخاص، نهادها، به خصوص
مناسبات خانوادگي و شغلي شکل ي گرد. (3) «مکي» ي گويد : «رفارهاي اجتماعي از جمله رفارهاي وابسه
به جنس، حاصل تعامل ميان دو نفر يا بيشتر است، چون رفار ما بر اساس تفاوت شرايطي که با ما در تعامل ي

باشند، متفاوت است». به اعقاد سينتيا اسميت نز «خود پنداره جنسي تحت شرايط گوناگون ابت و ي تغر
ني ماند، بلکه اساسا جنسيت در تعامل اجتماعي معنا ي شود.» (4)

رفارهاي وابسه به جنس توسط عوامل متعددي تعن ي شوند و از ان رو، بسيار منعطف و وابسه به
شرايط هسند. تحقيقاتي که در زمينه آار عوامل اجتماعي بر رفار صورت گرفه، نشان ي دهد که عوامل دور و

نزديک اجتماعي، در تعن خود پنداره جنسي مؤثرند. براي مال، «تجربيات فرهنگي ممکن است به توسعه باورها
و هنجارهاي درباره رفار زنانه و مردانه، به صورت بندي متفاوت هويت هاي جنسي و به مزيت هاي متفاوتي

براي رفارهاي عادتي هدايت شوند.» (5)
«بم» نز معقد است که انتظارات فرهنگي از هر جنس، رفارهاي آن جنس را تعّن ي بخشد. البه ميان افراد



در بهره گري از جنسيت به عنوان عامل سازمان دهنده موقعيت هاي اجتماعي تفاوت وجود دارد. ملاً افراد دو
جنسي، کمتر از جنسيت به عنوان سازمان دهنده فرايندهاي اطلاعاتي بهره ي گرند و زنان نسبت به تغر

تفاوت هاي کليشه اي سنتي، حساس تر از مردان هسند. «بم»، آزمون BSRI را براي اندازه گري مزان دخالت
تجربيات فرهنگي افراد از نقش جنسي شان در کون خودپنداره آن ها به وجود آورد و تحقيقات «اسميت» نز

أيد نمود که خود پنداره جنسي، در شرايط گوناگون متفاوت است. (6)
به ان ترتيب، نگرش جديد به أثر عوامل اجتماعي بر باورها و رفار وابسه به جنس توجه دارد، زرا باورها و

رفار وابسه به جنس، در ي فشار عوامل نزديک يا نروهاي موجود در موقعيت اجتماعي مل انتظارات جامعه
و روابط اجتماعي، همچنن عوامل دور آن، نظر اريخچه هاي اجتماعي شدن و آرکوايپ ها (کهن الگوها) شکل

ي گرند.
به نظر ي رسد بحث مشابهت هاي جنسي، ريشه در نظريه «ونگ» درباره آرکوايپ ها دارد. به اعقاد وي،

آرکوايپ هاي آنيما (نرينگي) و آنيموس (مادينگي) از جمله تجربيات باساني مردم هسند که گر چه خاطرات
کاملي را تشکل ني دهند و تصوري از گذشه ارايه ني کنند، ولي به دلل کرار زياد، تصورات همگاني را در

زندگي ي سازند. (7) ان تصورات همگاني، زمينه آگاهي ها و رفار ما را به وجود ي آورند. وجود آرکوايپ هاي
دوگانه آنيما و آنيموس در هر فرد، سبب شده مردم خود را ذاا دو جنسي لقي کنند و نگرش ها، وژگي هاي

خلق و خوي و حتي هورمون هاي هر دو جنس را داشه باشند. ان امر، به نوبه خود، سازگاري، تعامل و رفار
مقابل جنس ها را در ارجاع به يکديگر ممکن ي سازد. (8) به اعقاد «ونگ»، نهفه ماندن هر يک از آرکوايپ

ها، موجب ي شود شخصيت فرد يک جانبه و سازگاري با او مشکل شود. ولي آرکوايپ هاي آنيما و آنيموس، در
طي فرايند «تفرد» که وژگي تحولي رواني دوران ميانسالي است به تعادل ي رسند. از ان رو، رفار افراد ميانسال،

به رفار جنس مخالف نزديک تر ي شود. بسياري از تحقيقات، به حمايت از ان نگرش ي ردازد و شواهدي را
در جهت أيد نظر «ونگ» ارايه ي دهد. (9) آنها ابت ي کنند که ميانسالي، زماني است که تشخيص جنسي

در جهات جديدي توسعه ي يابد و در حقيقت گذر جنسي (Gender Crossover) رخ ي دهد. (10)
با ان همه، برخي تحقيقات از جمله تحقق «هلمرخ»، «اسپنسر» و «جيبسون» در 1982 و «مک بروم» در

1987، نشان داده است که از دهه هفاد، رفار دو جنسي در جوانان بيشتر شده، زرا مواضع سنتي درباره نقش
جنسي، هم در زنان و هم در مردان کاهش يافه است. به اعقاد «ريچارد هاريس»، ان تحقيقات نشان ي دهد

که افزايش دساوردهاي تربيتي، با نگرش هاي غر سنتي درباره نقش جنسي همراه است. بنابران، در سطوح
بالاي تربيتي و در ميان همه گروه ها در آمريکا، چرخش به سوي ايده هاي غرسنتي نقش هاي زنانه و مردانه

وجود دارد. (11) به نظر «هاريس»، افزايش امکان دستياي به شغل و فشارهاي کاري مشابه، ا حدي، در تغر
نقش هاي سنتي به غر سنتي أثر داشه است. به نظر او، طبقه شغلي نز نقش دارد، زرا براي مشاغل صنفي

و مدريتي، کار يک امر مرکزي در زندگي است و از ان رو، زناني که در چنن شغل هاي هسند به نقش غر
سنتي زنان بيشتر توجه ي کنند. «به طور کلي ما دريافتيم که مشارکت نروي فعال، افزايش سطح آموزش، سن
جواني و مشارکت نروي کار (Labor force Participation) مادران و کسب مدارج بالاتر با نگرش تساوي نقش

جنسي (Egalitarian) همراه است، در حالي که وابسگي هاي مذهي قوي تر، باورهاي اصول گراي و متولد
خارج بودن، با ايدئولوژي نقش جنسي سنتي تر همراه است. بعلاوه حمايت هاي براي ان ايده يافتيم که

دختران در نسل هاي متوالي خانواده هاي مهاجر، نگرش هاي تساوي خواهانه تر را توسعه ي دهند». (12)



به نظر ي رسد نگرش جديد درباره تساوي جنسي، به لحاظ اريخي در ي خواست عموي جامعه صنعتي براي
تساوي فرصت هاي اجتماعي و برابري حقوقي به وجود آمده است، زرا توسعه صنعتي غرب در دوران جديد، نياز

به کار زنان و کودکان را افزود. کشه شدن تعداد زيادي از مردان در جنگ هاي جهاني نز، ان نياز را دو چندان
نمود و پان بودن دستمزد زنان و کودکان نز، رغبت مدرانِ صنعتي را براي به کار گرفتن آنها بيشتر کرد. (13)
توسعه صنعتي در گرو تربيت کارگران صنعتي بود. از ان رو، آموزش زنان به خاطر أمن نيازهاي اقتصادي و بر

مبناي اولويت هاي تحمل شده از سوي اقتضائات جامعه صنعتي گسترش يافت و به يدايش طبقه اجتماعي
جديدي از زنان متخصص و نيمه متخصص منتي شد. پديد آمدن طبقه اجتماعي زنان متخصص و نيمه

متخصص، درخواست عموي براي تساوي حقوقي اجتماعي با مردان را نز دامن زد. افزايش توسعه صنعتي و
گسترش رقابت شغلي، انتظارات مربوط به تساوي حقوقي اجتماعي از سوي زنان را به چالشي واقعي در برابر

جامعه صنعتي تبدل نمود. از سوي ديگر، افزايش سطح رفاه زندگي از طرق توسعه اوقات فراغت زنان،
درخواست آنها را براي اشتغال و خروج از خانه افزود.

در کشورهاي جهان سوم در ي نياز روز افزون به مواد خام و بازار مصرف، گسترش تعليم و تربيت فن آورانه
معطوف به أمن نروي انساني توسعه يافت. از ان رو، اقتضائات اقتصادي و صنعتي مدرن، بيش از نيازهاي

محلي، رويکرد نظام هاي تربيتي ان کشورها را در تربيت دختران تعّن بخشيد. (14) پس در شرايط مازاد نروي
انساني و افزايش رقابتهاي شغلي، درخواست براي تساوي حقوقي اجتماعي گسترش يافت و به بسط نگرش

معطوف به تساوي جنسي انجاميد. دافعه نگرش سنتي درباره فضيلت مردان بر زنان، که در کشورهاي جهان سوم
نگرش غالب بود و همچنن سنتها و عادت هاي تربيتي راج در ان جوامع، سبب شد نگرش جديد با اسقبال

زيادي مواجه شود، زرا صرف نظر از دوران کواه صدر اسلام، سنت هاي جاهلي در بيشتر الگوهاي مربوط به
تربيت دختران رواج داشت. (15) اگر چه نقد نگرش سنتي، از اوال قرن نوزدهم توسط يشگامان تربيت جديد در

کشورهاي اسلاي آغاز شده بود، ولي تعارض اهداف آشکار و پنهان مؤسسات تربيتي مدرن با مباني اعقادي
اخلاقي اسلام، باعث شد مشکلات رو در روي تربيت دختران مسلمان بسيار بيش از دختران غري باشد. (16)

در نهايت، نقد مدرنيه و درخواست براي احياي تفکر ديني در کشورهاي اسلاي طي سال هاي اخر، سبب
يدايش نگرش ديگري نسبت به مسئله جنسيت شده است که نگرش ديني محسوب ي شود.

نگرش ديني، از يک سو بر اصالت روح در انسان أکيد ي ورزد و از طرق خارج نمودن عنصر جنسيت از ذات
انسان، اصالت تفاوت هاي جنسي را انکار ي کند و از سوي ديگر، جنسيت را وژگي بدن معرفي ي کند و از

طرق تبن ارتباط بدن با روح، أثر نسي تفاوت هاي جنسيتي را در حيات انساني توجيه ي نمايد.
از آنجا که بحث از تفاوت هاي جنسيتي، فرع بر اعتبار جنسيت است، در صورتي که جنسيت وژگي ذات انسان
محسوب شود، داراي اعتبار مطلق شده و در همه حوزه هاي حيات انساني نقش مؤثري خواهد داشت؛ اما اگر

جنسيت، عنصر تعن کننده اي در ذات انسان نباشد، بحث از تفاوت هاي جنسيتي، دست کم در قلمروهاي
معطوف به حقيقت انساني، نابجاست.

قرآن کريم در مورد آفرينش، از دو واژه استفاده نموده، «خلق» و «امر». عموم مفسّرن، تفاوت خلق و امر را
پذرفه اند. «واو عطف» در آيه «الا له الخلق و الامر» (17) نز نشان ي دهد که ميان آفرينش امري و آفرينش

خلقي (معطوف، معطوف عليه) تفاوت وجود دارد.
اگر چه درباره وجه اخلاف ان دو نوع آفرينش، ديدگاههاي گوناگوناني ابراز شده و برخي به دفعي يا تدريجي بودن



آفرينش، برخي به مشروط يا نامشروط بودن و مکثر و متغر بودن يا نبودن آن تصرح نموده اند، ولي در هر
صورت، تمام آياتي که ناظر به آفرينش جسم انسانند، از واژه «خلق» استفاده کرده اند، (18) در حالي که آيات

معطوف به آفرينش روح، از مفاهيم امر، انشاء و نفخ بهره گرفه اند. (19) نکه جالب ان است که تمام آيات
مربوط به آفرينش انسان، که جنسيت را مورد تصرح قرار داده اند نز، صرفا از واژه خلق استفاده نموده اند. (20)

مقايسه ان سه دسه آيات، ربط جنسيت به جسم را نشان ي دهد. آيه «الم يک نطفه من منيّ يمني ثم کان
علقة فخلق فسّوي فجعل منه الزوّجن الذّکر و الانثي»  (21)يدايش جنسيت را به فرآيندهاي آفرينش جسماني

مربوط ي سازد. انتساب جسم به خاک، گل خشکيده، آب گنديده، نطفه جهنده و غره با واسطه «مِن»، همراه با
منسوب نمودن روح به خدا با واسطه همان واژه «مِن»، تفاوت اساسي جسم و روح را از جهت مبدأ نشان ي

دهد. از سوي ديگر، آياتي از قرآن که زوال، گم شدن و خاک شدن جسم را در انتهاي زندگي دنوي ايد ي کند،
ولي بر جاودانگي و حيات پس از مرگ انسان يا روح انساني اکيد دارد، (22) تفاوت اساسي جسم و روح را از جهت
مقصد نشان ي دهد. همچنن فهرست وژگي هاي جسماني نظر مکان مندي، محسوس و مادي بودن، تغر،

فناپذري و غره، ارتباطي به روح ندارد. بنابران، مغارت اساسي روح با جسم از مبدأ، مقصد و وژگي ها، سبب
ي شود که روح جنسيت را بر نابد؛ بلکه نوع واحد انساني، وحدت خود را مرهون يگانگي حقيقت روح باشد.

وحدت نوعي انسان ها، حاصل وحدت حقيقت روحاني آنهاست و وحدت حقيقت روحاني، مانع از پذرش اعتبار
هر گونه تفاوتي از جمله تفاوت هاي جنسيتي است، زرا «کثرت صورت، محکوم وحدت سرت است و تعدد زبان،

نژاد، اقليم، عادات و آداب و ديگر عوامل گوناگون بروني، مقهور اتحاد فطرت دروني است». (23)
در صورتي که اساس وجود انساني، حقيقت جاودانه و با ثبات روح او و نه جسم متحول و زوال پذر او باشد، و اگر

روح، جنسيت را پذرا نشود، اعتبار تفاوت هاي جنسيتي بسيار محدود است. فرعيت جسم به روح، سبب اعتبار
فرعي و اندک تفاوت هاي جنسيتي است؛ از ان رو، آن چه به قلمرو حقيقت ذات انساني مربوط است، نظر

کمالات، اعمال و صفات اخلافي، سعادت و هدايت، متعلق جنسيت نيست. به طور خلاصه، اعتباري بودن تفاوت
هاي جنسيتي و طرد جنسيت از ذات و کمالات ذاتي آدي، به برخي دلال قرآني مدلل ي شود. از جمله موارد زر

:
1. آيات اول سوره «رحمن» نشان ي دهد دريافت هدايت هاي قرآني و بياني، که صرف نظر از واسطه هاي تربيتي
نظر جامعه علي و نظام آموزشي و غره، توسط «رحمن» صورت ي گرد، مشروط به جنسيت نيست. مخاطب

ان هدايت ها و دانش ها، حقيقت واحد انساني است. (24)
2. در قرآن، هنجارهاي ارزشي به قلب منحصر ي شوند و در قلب، جنسيت لحاظ ني شود. (25) از ان رو،
کسب هنجارهاي اخلاقي نز به جنسيت مشروط ني شود. در قرآن، مؤمن، کافر، عالم، مقي، رذل، صادق،
کاذب، صبور، عجول، سخي، بخل و غره، انسان هاي هسند که صرف نظر از جنسيتشان، به خاطر داشتن

ايمان،کفر، دانش، ناداني، قوا، آلودگي، صداقت، دروغ گوي، صبر، شاب زدگي، سخاوت، و خسّت به ان صفات
متصّف شده اند. ان صفات نز، جنسيت را بر ني ابد. «اگر صبر، ذکورت و انوثت نداشت، صابر نز مذکر و

مؤنثّ نيست»، زرا وطن صفات اخلاقي، جسم نيست، بلکه روح است و روح، از جنسيت منزه است.
3. غايت آفرينش نز که عبارت است از باز گشت به خداوند (انا للّه و انا اليه راجعون) در قرآن به نفس مطمئنه

تعلق گرفه، ولي نفس مطمئنه، با وجود ان که علامت انيث دارد، منزه از جنسيت است، زرا جنسيت مسلزم
ماديت است، در حالي که مبدأ و مرجع نفس مطمئنه، خداوند است که غر مادي است. اگر باز گشت کننده



(راجع)مادي باشد، لازم است محل باز گشت (مرجع) نز مادي باشد، چون رجوع مادي، به مادي است. بنابران،
آياتي که ناظر به رجوع يا عروج انسان به سوي خداوند است (26)، حقيقت غر مادي انسان را در نظر دارد، در

حالي که «بدن، عن ذات، جزو ذات و لازمه ذات نيست، بلکه ابزار ذات است.» (27) بنابران، تفاوت هاي جنسي
و در حقيقت غر مادي انسان، در تعالي او و نل به هدف آفرينش نقشي ندارند.

4. آيه «من عمل صالحا من ذکر اوَ انُثي و هو مؤمن فلنحينه حياةً طيّبه» (28) بر عدم دخالت جنسيت در
رسيدن به سعادت، که همان حيات طيّبه است تصرح ي کند. ان آيه، ناظر به تساوي جنسي براي توفق به
حيات پاکزه يا نيکي و نيکو کاري نيست، بلکه ي ارتباطي نيک عمل کردن و عامل نيکو بودن و در نتيجه کسب

سعادت جاودانه را از جنسيت مورد اکيد قرار ي دهد و در واقع، «اعلام به عدم دخالت بدن است، نه اعلام به
عدم تفاوت.» (29) در پذرش مسئوليت اعمال، پاداش و کيفر و کسب فضال انساني، جنسيت دخالتي ندارد

(30) «ليس للانسان الامّاسعي» (31)
5. وجه اشتراک فرشه و مؤمن در شهود توحيد حق، شهود نبوت يامبر، تبعيت از حق، عبادت رحمن و حمايت

از يامبر است (32)، ولي بحث جنسيت در قلمرو فرشگان، از نظر قرآن بحثي نابجا و مطرود است. (33) بنابران،
اشتراکات انسان و فرشه، به حقيقتي مشترک ميان آنها باز ي گردد. حقيقت مشترک انسان و فرشه، روح است
که گاه به صورت مجرد و گاه در همراهي با بدن تجلي ي نمايد. (34) يعني اعلام وجوه مشترک ملائکه با انسان

ها همراه با طرد جنسيت از ملائکه، نشان ي دهد که حقيقت روح، مشروط به جنسيت نيست و در کسب
کمالات نز، جنسيت نقش تعن کننده اي ندارد،بلکه «حقيقتي در مراحل توحيد به عهده انسانيت است که مبراّ

از ذکورت و انوثت است». (35)
6. الگوهاي مثبت و منفي در سفر زندگي، به جنس خاصي منحصر نشده اند و جهت الگوي آنها نز براي جنس

خاصي وژه نشده است. هر چند مرداني همچون انبياء و رسولان براي همه مردم، شامل زن و مرد، الگو هسند،
برخي زنان نز الگوي همه مردم نه صرف زنان هسند، چنانکه آيه 11 سوره تحريم بدن حقيقت اشاره دارد و ي

فرمايد : «ضرب اللّه کفروا امرأه لوط... و ضرب اللّه للذن آمنو امرأه فرعون...». تعبر «للذن» در ان آيه، اشاره
به تمام کافران يا تمام مؤمنن دارد، نه صرف زنان و از ان رو، واژه «للاتّي يا للنساء» نيامده است.

7. در قرآن، معيار کرامت، اگر ناظر به لاش انساني باشد قواست : «ان اکرمکم عند اللّه اقيکم» (36) و اگر ناظر
به آفرينش الي باشد، تعليم اسماء است. کاربرد مفهوم کرامت در عبارت هاي نظر «انه لقول رسول کريم»،

«انه لقرآن کريم»، «اقرأ و ربک الاکرم»، نز نشان ي دهد که قرآن و وحي، تفصل تعليم اسماء است که نهايت
آن قواست. پس نه در مبدأ و نه در مقصد، برتري و کرامت؛ جنسيت، نژاد، زيباي، قدرت و غره تعن ني

شود، بلکه فضيلت در مبدأ، به تعليم اسماي حق و در مقصد، به قواست.

تبن تفاوت هاي جنسيتي

تفسري از نگرش ديني درباره جنسيت، که مبني بر نگاه دو گانه به جسم و روح باشد، هر چند با نسبت دادن
تفاوت هاي جنسيتي به جسم، اعتبار ان نوع تفاوت ها را نقض ي کند، ولي ي تواند زمينه را براي تفکيک

قلمرو مربوط به جسم از قلمرو مربوط به روح فراهم نمايد و به نوعي بيگانگي و انفکاک ميان وظايف اجتماعي و
کاليف ديني منتي شود. در حالي که بسياري از احکام عبادي، کاليف ديني، حتي برخي ارزش هاي اخلاقي،

مشروط به جنسيت ي باشد. موضعي که در قلمرو حقوق و کاليف اجتماعي، تفاوت هاي جنسيتي را مد نظر



قرار دهد، ولي در قلمرو احکام و عبادات آنها را طرد کند، امکان الحاق زيست دنوي به حيات اخروي را، که از
راهبردهاي وژه تربيت اسلاي براي ثبيت توحيد در ياد گرندگان است، از آن ي گرد و عبور از بيگانگي دنيا و

آخرت را، که از امتيازات تربيت اسلاي نسبت به انواع تربيت هاي معنوي است، ناممکن ي سازد. چنن
موضعي، تربيت ديني را منحصر به رورش روح ي کند و ان نوع تربيت، صرف نظر از تفاوت هاي بنيادن در

ناحيه اصول عقايد و ارزش هاي اخلاقي، به طور کلي در زمره همان نوع سنت تربيت معنوي قرار ي گرد که در
عموم مسلک هاي صوفيانه، روش هاي رهباني و تربيت هاي ديني راج است و ريشه هاي آن ا تمدن هاي

باسان ادامه ي يابد.
امروزه در «رنسانس معنوي جهان» (37) البه نوعي بازگشت يا درخواست براي بازگشت به سر و سلوک هاي

جاري به تربيت معنوي وجود دارد و کانون بخش وسيعي از نقدهاي مربوط به تفکر مدرن نز، شامل غفلت
فرهنگ و تعليم و تربيت جديد از روح است. همچنن درخواست براي توسعه قواي معنوي انسان از طرق
دستياي به نوعي برنامه درسي جامع که شامل امکانات و تمهيداتي براي رورش روح باشد، از دعوت هاي

اصلاحگران تربيت جديد در سال هاي اخر است. ميلر در کاب «آموزش و رورش و روح» ي گويد : «عقيده دارم
که زمان آموزش با روح [معنوي] فرا رسيده است، ما به قدر کافي روش هاي آموزش ماشيني را که موجب وراني

روح انساني ي گردد تجربه نموده ايم.» (38)
با ان همه، به رغم توسعه توجه به نظام هاي ارزشي و سلوک هاي معطوف به معنويت، تربيت هاي معنوي به

طور محدود و قريبا نامحسوس به حيات خويش ادامه ي دهند. احتمالا فراغت از جسم و اقتضائات حيات
مادي، موجبات شکست و ناتمام ماندن تربيت هاي روحاني را فراهم آورده است.

در حقيقت، اگر چه روح و بدن داراي تفاوت هاي اساسي هسند، ولي ان تفاوت ها منافي رابطه بدن با روح ني
باشند، زرا روح که مجرد از تمام قود مادي از جمله جنسيت است، در زندگي دنوي به حيات مادي جسم پاي

بند ي ماند. جسم محمل روح است و بدن تجليگاه آن؛ پس بدون شک، وژگي ها و حدود جسماني بدن،
تجليات روح را متعن ي سازد. براي مال، زمان مندي بدن از طرق أثر بر نوع و مزان دريافت هاي دانشي،

رشد روح را تحت اثر قرار ي دهد؛ همچنن مرزهاي زماني، حدود و اقتضائات اجتماعي، مواضع مربوط به
جايگاه اريخي و محدوديت هاي متعلق به امکانات يادگري با تعن نوع دريافت ها و آموخه ها، حدود حرکت
روح را مشخص ي کند، گر چه خود، توسط قيدهاي زماني مکاني جسم معن ي شوند. پس روح مجرد که زمان

مند و مکان مند نيست، وابسه به وژگي هاي زمان مندي و مکان مندي جسم است و يکسره از آن فارغ ني
باشد.

به نظر ي رسد اکيد شريعت بر دخالت عناصر زماني و مکاني در نظيم احکام و عبادات ديني براي وند زمان
مندي و مکان مندي انسان با طبيعت، دلالت هاي دارد. در حالي که وطن عبادات و اعمال ديني روح است و روح

مجرد از زمان و مکان است، عبادات بر اساس زمان و مکان تعن ي شوند. همچنن توجه شريعت به تفاوت
هاي جنسيتي در نظيم احکام و عبادات نز تصادفي نيست. گر چه روح که موطن احکام، اعمال و عبادات است
منزه از جنسيت است، ولي بسياري از احکام و عبادات ديني در اسلام، بر اساس جنسيت فرد متفاوت ي شوند.

احتمالا، تبيني از نگرش ديني که موضعي دو گانه را در قبال مسئله جنسيت اتخاذ ي کند، مأثرّ از آن سنت
فکري باشد که انسان را مرکب از دو جوهر مادي و مجرد ي داند. در ان سنتّ فکري، که متعلق به فلسفه هاي
اصالت ماهيتي است، ماهيت مادي يا بدن انسان و ماهيت مجرد يا روح انسان، از دو منشأ مجزا و ي ارتباط با



يکديگردانسه ي شوند. ان دو جوهر کامل، تمام و متعّن، قابل تبدل به يکديگر نيسند، زرا اصولا تبدل يک
جوهر به جوهر ديگر، تحول ذات را لازم ي کند که در فلسفه از محالات شمرده ي شود. به ان ترتيب، بر

اساس فلسفه اصالت ماهيت، اگر انسان حقيقتي ترکيي از جسم و روح لقي شود که مناسبات ميان آنها از
قبل مناسبات ناخدا و کشتي يا مرغ باغ ملکوت در قفس تن است، نه نها تبدل جوهر مادي (جسم) به جوهر

مجرد (روح) محال است، بلکه وژگهاي جسم از جمله جنسيت، نقشي در سرنوشت روح ندارد.
ولي بر مبناي فلسفه اصالت وجود صدرالمألهن، انسان، حقيقتي غر ترکيي و يگانه است. حقيقت يگانه انسان

وجود است نه ماهيت. وجودي که داراي مراتب گوناگون است و ميان مراتب آن، تفاوت ذاتي برقرار نيست؛ چون
بدن و روح انسان دو مرتبه از وجود انساني انسان هسند که با يکديگر تبان ذاتي ندارند، بلکه تبان مرتبتي

دارند. (39) از آنجا که در فلسفه اصالت وجود، حرکت تحول مراتب وجود به يکديگر ممکن است، رابطه روح و
بدن، نه از نوع رابطه ناخدا و کشتي است و نه از نوع رابطه مرغ و قفس، بلکه رابطه اتحادي است. (40) تمثل

مورد استفاده «صدرا» در مورد ان رابطه، مال تخم مرغ و مرغ است. (41) در ان رابطه اتحادي، بدن در حدوث
و بقا مشروط به روح است، ولي روح در حدوث مشروط به بدن است و پس از مرگ، بقا و اسکمال او بدون نياز
به بدن ادامه دارد. از ان رو، در فلسفه ملاصدرا، انسان «جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا» معرفي ي شود. با

ان همه، در حيات دنوي، البه روح محاج بدن است و از طرق بدن، کامل و تجلي دارد.
در فلسفه اصالت وجود، حقيقت تشکيکي وجود، سبب ي شود نوع و کثر موجودات از نوع کثر مراتب وجود

لقي شود و اخلاف مراتب هستي به اتحاد آن ها بازگشت نمايد. از ان رو، قابل مراتب هستي از نوع قابل
هاي چهار گانه مشهود در منطق که عبارند از تضاد، تضايف، عدم و ملکه و سلب و ايجاب نيست، (42) بلکه

گونه اي از تماز است که ميان مرتبه هاي يک حقيقت يگانه برقرار است. بنابران، تفاوت روح با بدن نز از نوع
تضاد، تضايف، عدم و ملکه و سلب و ايجاب نيست بلکه از نوع اخلاف تشکيکي مرتبه هاي يک حقيقت

محسوب ي شود، يعني حقيقت يگانه اي است که در يک مرتبه به صورت جسم و در مرتبه ديگر به صورت روح
تجلي ي کند. روح مجرد انساني، در فلسفه اصالت وجود، از حرکت و تغر جوهري جسم حاصل ي شود. از
ان رو، هم أثر گذار در جسم است و تدبر آن را بر عهده دارد، هم وابسه به جسم و مأثر از آن است. البه

برتري مرتبه وجودي روح نسبت به جسم، او را در بقا از جسم مستغني ساخه و در نهايت در مرحله اي از رشد آن
را از قود جسم و أثراتش رها ي سازد.

اگر وجود انسان حقيقتي غر ترکيي و واحد دارد و ميان مرتبه هاي ان حقيقت، يعني جسم و روح صرفا تماز
مرتبتي (رتبه اي) يا اخلاف تشکيکي برقرار است، پس در واقع آنها با هم متحدند. «اخلاف به نحو تشکيک، نوعي

اخلاف است که به اخلاف در مراتب مربوط ي شود. به همن جهت است که در اخلاف تشکيکي، به همان
اندازه که از اخلاف و تفرقه سخن گفه ي شود، از وحدت و يگانگي نز ي توان سخن گفت». (43) بنابران،

رابطه جسم و روح يا نفس و تن، نوعي رابطه اتحادي است. البه، رابطه اتحادي روح و بدن، که مانع تفکيک قلمرو
علاق اجتماعي مربوط به بدن به شمار آمده، از علاق وجود شناختي است که تصور ي رود به روح متعلق است.
وحدت تشکيکي وجود که شامل اخلاف تشکيکي موجودات است، تفاوت هاي ذاتي موجودات را انکار ي کند. از

ان رو، اعتبار تفاوت هاي جنسي نز ا حدودي در فلسفه اصالت وجود مخدوش ي شود. مساوقت وحدت با
وجود، همراه با اصالت وجود سبب ي شود که وجه اخلاف، به وجه اشتراک بازگشت داده شود و تفاوت هاي

جنسي از نوع وجوه امتياز مرتبه هاي وجود انساني شمرده شوند. بدن ترتيب نظريه «وحدت در عن کثرت و



کثرت در عن وحدت» صدرالمألهن، بر اعتبار وژگهاي فردي از جمله جنسيت دلالت دارد.
با ان همه، چون تشخص و وجودهاي جزي متشخص از آن وجود است و ناشي از حد مرتبه وجودي آنهاست،
پس تفاوت هاي شخصي از جمله تفاوت هاي جنسي، در حقيقت تمازهاي ناشي از تحلل هاي ذهني هسند.
آنها صرفا علايم تشخص افرادند نه خود تشخص آنها. يعني تفاوت هاي فردي در فلسفه اصالت وجود، حکايت

هاي ذهن از نشانه هاي تشخص موجودات هسند، در حالي که تشخّص از آن وجود عيني افراد است که
حقيقتي يگانه ولي تشکيکي است.

بدن ترتيب، وژگي هاي فردي از جمله جنسيت، از منظر فلسفه اصالت وجود، ريشه در واقعيت دارند و از منشا
واقعي و اصل بر خوردارند؛ اما در عن حال، به شدت به تفسر و تحلل هاي ذهن وابسه اند. به عبارت ديگر،

«هستي» وژگي هاي فردي از جمله جنسيت، پنداري نيست، بلکه ناشي از حدود مرتبه هاي وجودي موجودات
است. پس ناگزر به خاطر واقعي بودن از اعتبار برخوردار است؛ ولي «چيستي» آنها، ناشي از حکايت هاي ذهن از

واقعيت است و به دلل اثر پذري ذهن از علاق شخصي، باورهاي فرهنگي، سنت هاي اجتماعي و غره، ناگزر
ي اعتبار است.

«صدرا» در آراي تفسري خود نز وجود تفاوت ها در خلقت را ان گونه تبن ي کند که بر اساس آيه «ما تري
في خلق الرحمن من تفاوت» (44) تساوي در موجودات، به خاطر اشتراک آنها در قبول فيض رحمت الي و به
خاطر اتفاق آنها در توجه به جانب حق و معبود است، ولي هر نوعي به خاطر حدود و تعّن هاي خود، با انواع

ديگر متفاوت است و اخلاف ماهيات، ناشي از اخلاف مراتب موجودات در نزديکي و دوري از منبع وجود و معدن
فيض الي است. هم چنن ميان افراد هر نوع نز، به خاطر ملحقات و خصايص فردي که عارضي است، تفاوت
وجود دارد. البه افراد هچ نوعي به اندازه نوع بشر داراي اخلاف و تفاوت نيسند. چنان که قرآن فرموده «و قد

خلقکم اطوارا؛ شما را گوناگون آفريديم.» (45)
مقتضاي حکمت حق، پديد آوردن اخلاف و تفاوت در انسان هاست «هو الذي يصوّرکم في الارحام کيف يشاء»

(46)، که ان اخلاف ذاتي نيست، بلکه در عوارض است. ولي در آخرت تفاوت انسان ها ذاتي ي شود. از ان رو،
قرآن فرموده است : «انظر کيف فضّلنا بعضهم علي بعض و للآخره اکبر درجات و اکبر تفضيلا.» (47) اخلاف ذاتي
و نوع يا کثر انسان ها در ذات، به رغم حقيقت يگانه شان در دنيا، ناشي از اخلافي است که در مراتب وجودي

آنها و در ي حرکت کاملي و آزاد آنها پديد ي آيد. (48) به ان ترتيب، تفکر صدراي هم در تفسر و هم در
فلسفه، تفاوت فردي ميان انسان ها را قبول ي کند؛ ولي چون تعريف و تعن آنها را حاصل فرآيندهاي تحليلي
ذهن بر ي شمرد، ني تواند اعتبار مطلق برايشان قال شود. با ان همه، توجه به اعتبار وحي و صحت متون و

حياني نزد «صدرا»،ي تواند راهي براي خروج از بن بست حاضر فراهم نمايد و تعريف هاي ارايه شده از سوي
متون مذکور درباره تفاوت ها،به خصوص تفاوت هاي جنسيتي را بپذرد.

در خصوص تفاوت هاي جنسيتي در قرآن، چهار دسه آيه مشاهده ي شود : دسه اول شامل آياتي است که از
مفاهيم عام استفاده ي کنند. مفاهيي نظر «ناس»، «من» و غره که ناظر به هچ جنس خاصي نيسند.
دسه دوم آياتي هسند که از تعبراتي نظر «بني آدم»، «رجال» و ضمرهاي «کُم» و «هُم» يا در برخي موارد
ضمرهاي «التي»، «اللاتي»، «ها» و غره بهره ي گرند. ان تعبرات، گر چه به لحاظ معناي لغوي به جنس

خاصي اشاره دارند، ولي از جهت کاربرد در فرهنگ محاوره اي و بنابر سنتهاي ادي راج در زبان عري و حتي زبان
هاي ديگر، بر همه اصناف جامعه شامل هر دو جنس مردان و زنان قابل اطلاق ي باشند. دسه سوم، آيات



قرآني شامل مواردي است که به تساوي جنسي در زمينه کسب فضال انساني و کمالات ديني و اخلاقي تصرح
دارند. (49) در حالي که دسه چهارم آياتي را شامل ي شوند که بر تفاوتي جنسي در موارد حقوقي و اجتماعي

اکيد ي ورزند. (50)
نگاهي کلي به آيات مذکور نشان ي دهد که موضع قرآن در برابر جنسيت، نه با نگرش تساوي مطلق جنسي

لائم دارد و نه اعتبار مطلق تفاوت هاي جنسي را ي پذرد و نه تفسر نويت گرايانه اي را قبول ي کند که در
قلمرو بدن و کاليف مربوط به آن، جنسيت را لحاظ ي کند ولي در قلمرو روح و کاليف مربوط به آن جنسيت را
طرد ي نمايد. به نظر ي رسد آياتي که بر تساوي کيفرها، پاداش ها و فضليت ها به رغم تفاوت هاي جنسيتي
اکيد دارند (51)، بيشتر بر امکانات انسان براي گذر از تفاوت هاي جنسيتي توجه دارند نه بر عدم دخالت تفاوت

هاي جنسيتي در کسب فضال و نل به سعادت.
به عبارت ديگر، همان گونه که از آيه «رجال لا لههم تجارة و لا بع عن ذکر اللّه»، نفي تجارت، خريد و فروش و

ديگر علاق اجتماعي حاصل ني شود و لازم نيست براي دستياي به ذکر خداوند، فعاليت هاي مشاغل اجتماعي
نفي يا طرد شوند، بلکه در ان آيه ياد داري حق در متن اشتغالات اجتماعي مد نظر است. از آيات مذکور نز، لزوما

نفي جنسيت يا عدم دخالت تفاوت هاي جنسي، دريافت ني شود. به نظر ي رسد آنچه در ان نوع آيات مورد
توجه است، عبور از محدوديت هاي متعلق به تفاوت هاي جنسيتي و دستياي به سعادت از طرق لحاظ نمودن
آنهاست. شناساي و عبور از تفاوت هاي فردي، به طور کلي و تفاوت هاي جنسي به طور خاص، مبناي حرکت از

نوع و کثر انساني به سوي سعادت يگانه و جاويدان است.
يام ان نوع آيات، ان نيست که زنانگي و مردانگي شما در کسب سعادت ي اثر است، زرا راه هاي کسب
سعادت يا به قول مولوي «نردبان هاي آسمان» منوعند. بلکه يام ان نوع آيات، ان است زن باشيد يا مرد،

امکان زندگي سعادت مندانه و دستياي به پاداش هاي جاويدان براي شما فراهم است.
بدي است مضمون گزاره اي که ي گويد جنسيت در روند دستياي به سعادت ي اثر است، متفاوت از
مضمون گزاره اي است که ي گويد دستياي به سعادت به رغم وجود تفاوت هاي جنسي فراهم است. در

حقيقت، آيات مذکور ناظر به تساوي جنسي در مقصد است نه در راه. راه هاي نل به سعادت لزوما يکي نيسند،
ولي سعادت و امکان دستياي به آن براي همگان، صرف نظر از تفاوت هاي فردي، به طور يکسان فراهم است.

نکه اساسي در ان نوع تبن از نگرش ديني، ان است که نقض اعتبار تفاوت هاي جنسيتي، به يک بحث
انزاعي درباره سر چشمه تفاوت هاي جنسي منحصر ني شود، بلکه شوه تربيتي مؤثري براي شناساي جايگاه و
حدود ان تفاوت ها در اختيار ي گذارد. در واقع، رويکرد غالب در تعن اعتبار تفاوت هاي جنسيتي، معطوف به

محل يدايش ان نوع تفاوت هاست. از ان رو، نه نها نگرش سنتي براي اثبات اعتبار تفاوت هاي جنسيتي و
فضيلت مردان بر زنان به شواهد نقلي و تجري متمسک ي شود، بلکه نگرش جديد نز براي نقض اعتبار تفاوت

هاي جنسيتي و اثبات تساوي زنان با مردان، (البه در صورت تساوي شرايط محيطي) تحقيقاتي را دساوز قرار
ي دهد که ظهور ان تفاوت ها را به شرايط اجتماعي، باورهاي فرهنگي يا تعامل محيط و طبيعت مربوط ي

سازد.
براي مال، در موضع ايد نگرش سنتي، برخي انديشمندان، تفاوت هاي جنسيتي را در ابعاد شناختي و عاطفي
مورد اکيد قرار ي دهند و فزوني رشد کلاي دختران نسبت به پسران، همچنن هيجان پذري، کمک خواهي،

مسالمت جوي، احتياط و زيباي دوستي بيشتر آنها را نسبت به پسران وژگي ذاتي آنها ي دانند و معقدند



پسران ذاا رشد حرکتي بيشتري داشه و ماجراجوترند و تمال بيشتري به تجاوز دارند و تفاوت هاي واقعي ميان
يادگري دختران و پسران مسلم است؛ بنابران تفاوت هاي جنسيتي معتبر است. (52)

در رويکردي مشابه، در اکيد بر نگرش جديد، برخي محققان به اثر شرايط اجتماعي بر رفار وابسه به جنس
توجه ي نمايند. (53) آنها اکيد ي کنند که تحقيقات نشان داده تعامل اجتماعي، فرآيند تعن هويت است و
هر کس رفار خويش را در مقايسه با قاضاي محيط شکل ي دهد. از ان رو، اگر چه خود پنداره اشخاص، أثر

مهي بر فرآيندهاي شناختي و بازاب هاي عاطفي ناشي از اطلاعات حاصل از تعامل اجتماعي دارد، به طور
مقابل، ماثر از آن ها نز هست.

بنابران مفهوم جنسيت، به عنوان عنصري از تعامل هاي مداوم ميان وژگي هاي فردي و شرايط زمينه اي
محسوب ي شود. بنيان تفاوت هاي جنسي در هوش، در تفاوت هاي زيستي و فرآيندهاي اجتماعي يا تعامل

تربيت و طبيعت است، زرا آمادگي افراد براي درک مفاهيم و يادگري موضوعات و انجام رفارها، توسط تجربيات
يادگري قبلي آن ها و همچنن فرآيندهاي نوروشيمياي و جريان يادگري متعّن ي گردد. متغرهاي روان

شناختي، نظر علاقه و انتظار، که در چگونگي مطالعه و يادگري مطالب مؤثرند، خود تحت اثر يادگري هاي
قبلي شکل ي گرند. حتي ساخار عصي و فرآيندهاي نوروشيمياي نز در پاسخ به حوادث محيطي تغر ي

کنند.
رشد مهارت هاي ذهني نز، تحت أثر تجربيات متفاوت تحصيلي است. (54) تفاوت هاي جنسي در هوش، به

طبيعت کاليف شناختي بسگي دارد و همچنن به طيفي از تواناي هاي فکري که مورد آزمون قرار ي گرند و به
متغرهاي زمينه اي ديگر وابسه اند. (55) از ان رو، اگر چه «نايت»، «الفن بان» و «مارتن» ابت کرده اند که

زنان در سبک هاي چهار گانه يادگري «کلب»، از سبک «تجربه عيني» بيشتر استفاده ي کنند، (56) ولي ان
مطالعات ني تواند تبن رابطه علّي ميان متغرهاي جنسيت و تفاوت هاي يادگري را به عهده بگرد؛ چون

تفاوت هاي جنسيتي، در محيط اجتماعي و ماثر از باورهاي فرهنگي و انتظارات ديگران شکل ي گرند.
به ان ترتيب، در حالي که نگرش سنتي لاش ي کند با کمک شواهد تجري درباره ريشه بولوژيک تفاوت هاي

جنسيتي، اعتبار آنها را به اثبات رساند، نگرش جديد سعي دارد با کمک مطالعات تجري، منشأ تفاوت هاي
جنسيتي را از عوامل زيست شناختي - روانشناسي به عوامل جامعه شناختي انقال دهد و از ان طرق، اعتبار

آنها را مخدوش نمايد و در نهايت با تمهيد مقدماتي نظري براي برابري شرايط و فرصت هاي اجتماعي، ان تفاوت
ها را به حداقل رساند، در حالي که نگرش ديني علاوه بر نقض اصالت تفاوت هاي جنسي و در نظر گرفتن اعتبار

محدودي براي ان نوع تفاوت ها، ي خواهد به وسيله اکيد بر حقيقت يگانه انساني به عنوان «روح» يا «وجود»،
از محدوديت هاي مربوط به شرايط اجتماعي و تفاوت هاي طبيعي براي دستياي به علاق وجود شناختي عبور

کند.
دغدغه نگرش جديد، دستياي به تساوي فرصت هاي اجتماعي براي کسب جايگاه مطلوب در جامعه صنعتي

است، ولي در نگرش ديني، که خوشبختي به تحصل منزلت اجتماعي و امن رفاه مادي محدود نيست، عدالت
اجتماعي صرفا بخشي از امکانات نل به سعادت را فراهم ي نمايد.

رويکرد تربيت اسلاي به تفاوت هاي جنسيتي

به نظر ي رسد در تربيت اسلاي نيازي به نفي کلي تفاوت هاي جنسيتي نيست. همچنن بحث انزاعي درباره



منشاء تفاوت هاي جنسيتي در رفع مسال مربوط به تبعيض هاي جنسي کفايت ني کند؛ زرا تفاوت هاي
جنسيتي چه مربوط به ذات و گوهر اصلي انسان باشد، چه خارج از ذات به ماهيت، بدن، جامعه يا تعامل محيط
و وارثت بازگشت نمايد، در هر صورت به طور انکار ناپذري خودنماي ي کند. اعقاد به عدم دخالت تفاوت هاي

جنسيتي در ذات انساني، از جهت تضمن امکان مساوي براي دستياي به سعادت فارغ از جنسيت و همچنن
طرد برتري هاي جنسيتي مفيد است، ولي در جهت رفع تبعيض هاي جنسيتي و تحقق عدالت تربيتي و همچنن

عبور از محدوديت هاي مربوط به تفاوت هاي فردي لازم است ولي کافي نيست.
از ان رو، تربيت اسلاي با پذرش اثر شرايط اجتماعي در شکل گري باورهاي جنسيتي و بروز تفاوت هاي
جنسيتي، خواسار تغرات مطلوب در جهت برقراري عدالت اجتماعي و برابري فرصت هاي تحصل معرفت

است.
از سوي ديگر تعليم و تربيت، به منزله جريان تمهيد مقدمات و تدارک امکانات براي تسرع و تسهل حرکت

کاملي (جوهري) انساني، ني تواند فارغ از علاق و اقتضائات زيست دنوي به خصوص حيات اجتماعي، توفيقي
به دست آورد. تفکيک ناپذري شئون اجتماعي مردم از شئون وجود شناختي آنها، نشان ي دهد که برنامه تعليم

و تربيت، لزوما شامل برنامه اي فراگري است که هم نقش اجتماعي يادگرندگان را در نظر ي گرد و هم نقش
وجود شناختي آنان، را که تماشاگر برجسه جهان هستي و بازيگر آن هسند، لحاظ ي کند. از ان رو لازم است با

در نظر گرفتن تفاوت هاي جنسيتي به عنوان بخشي از تفاوت هاي فردي، بر لفق علاق نقش هاي وابسه به
جنس يادگرندگان با علاق وجود شناختي آنان اکيد شود.

اگر چه مباني انسان شناختي اسلاي، کامل و توسعه وجودي انسان را به روح نسبت ي دهند، ولي تجليات
روح، در جسم به وقوع ي وندد. بر اساس فلسفه صدرا نز، حقيقت تشکيکي نفس مجرد انساني، امکان ان

حرکت را که نوعي اشتداد وجودي است فراهم ي آورد. ولي حرکت جوهري در خلاء واقع ني شود، بلکه در متن
زندگي انسان، که بنا به ضرورت هاي زيستي اش، نوعي زندگي اجتماعي است صورت ي گرد. از ان رو، به دلل

وند يچيده، تفکيک ناپذر و عمق روح با جسم، ني توان رورش روح را فارغ از اقتضائات بدن، از جمله
جنسيت، مد نظر قرار داد.

از آنجا که نقش اجتماعي يادگرندگان بر اساس تفاوت هاي فردي آنان و همچنن بر مبناي نيازها و لوازم زندگي
اجتماعي در هر عصر متفاوت است، وجي از تعليم و تربيت که به نقش اجتماعي دانش آموزان در آينده معطوف

است، ناگزر، فرصت هاي يادگري متفاوتي را براي آنها فراهم ي نمايد. از ان رو، تصور ي شود حوزه دخالت
عنصر جنسيت در تعليم و تربيت نز، به همن حيطه که تدون مقدمات براي توفق در زندگي اجتماعي را به

عهده دارد، مربوط ي شود؛ ولي وجي از تربيت که به طور آشکار يا پنهان به نقش وجود شناختي يادگرندگان
متوجه است، ي تواند قلمرو برابري يا تعادل فرصت هاي يادگري باشد،زرا جنسيت شاگردان، دخالت مسقيم

و آشکاري در آن ندارد؛ ولي تفاوت هاي فردي در وژگي هاي روان شناختي، نظر ساخارِ شناختي دانش آموزان،
مزان هيجان پذري و روابط عاطفي آنان، دلالت هاي وژه اي براي نظيم فرصت هاي يادگري و فعاليت هاي
آموزشي در برنامه درسي به همراه ي آورد. از ان رو بايد پذرفت که اقتضائات مربوط به خصايص روانشناختي

شاگردان، از جمله آنها که متعلق به جنسيت دانش آموزان هسند، بر وجه دوم تعليم و تربيت نز، که به نقش
وجود شناختي انسان معطوف است، ا حدودي اثر گذار است.

با اينهمه، از آنجا که اولاً تربيت اسلاي خواسار ثبيت توحيد در انديشه، احساس و رفار دانش آموزان است،



انيا ايمان، نگرش يا موضعي است که مسلزم هر سه مؤلفه شناختي، عاطفي و رفاري است و الا ثبيت
توحيد از طرق توسعه نگرش آيه اي به جهان هستي، واقعيت هاي طبيعي و اجتماعي ممکن ي شود، بنابران،

دستياي به برنامه درسي فراگري که فرصت هاي يادگري نقش اجتماعي را در کنار فرصت هاي يادگري نقش
وجود شناختي شاگردان أمن نمايد، مطلوب نهاي تربيت اسلاي نيست. ترکيب برنامه درسي از بخش هاي
مجزاّي که برخي به نقش شاگردان در زندگي اجتماعي توجه داشه باشد و برخي به نقش وجود شناختي آنان

براي ملاحظه جهان و خويشتن، به عنوان آيات قدرت، علم و حضور فراگر حق، برنامه اي از درون مناقض خواهد
بود.

برنامه هاي درسي تربيت فن آورانه راج، اگر چه به طور رسي براي جهت دهي به نقش اجتماعي شاگردان کون
يافه و نسبت به آموزه هاي وجود شناختي ساکت است، ولي به طور ضمني، حاوي دلالت هاي پنهاني درباره

جهان هستي، مبدا و منتهاي آن، جايگاه انسان در آن و غره است، که ممکن است با آموزه هاي اسلاي در ان
خصوص در تعارض باشد.

برنامه درسي پنهان در تربيت فن آورانه راج، علاوه بر دلالت هاي، وجود شناختي ناسازگار با توحيد، به خاطر أکيد
بر هنجارهاي اجتماعي، به ما نشان ي دهد که ارزش هاي اخلاقي نز نسي و خود بنيادند و صرفا در حوزه روابط
اجتماعي معنادار ي شوند. از ان رو، نيکي و زشتي هر عمل، مبني بر يام هاي اجتماعي آن است، نه وژگي ها

و صفات انسان شناختي عامل آن. در نتيجه، سازگاري با هنجارهاي اجتماعي، بيش از تحولات کاملي و کسب
فضال، معيار رورش يافگي است. ان امر، به نوبه خود سبب ي شود پذرش هنجارهاي ديني، صرفا در رتو

اقتدار سنتهاي اجتماعي ممکن شده وارزش ذاتي ان هنجارها، دلل کافي براي روي ياد گرندگان را فراهم نکند.
در نتيجه، اساس تدّن، انتخاب آزاد و مبني بر فهم ياد گرندگان نيست، بلکه سازگاري و همراهي با هنجارهاي
اجتماعي و تسليم در برابر اقتدار جامعه است. ان امر، به نوبه خود، اسباب دو گانگي شخصيّتي ياد گرندگان و

ناقض رفاري آنها در موقعيت هاي مخلف را فراهم ي آورد. کمترن ناقض رفاري که ناشي از ناسازگاري
باورهاي ياد گرندگان است، متعلق به اسلوب کاملاً متفاوت رفار در موقعيت هاي اجتماعي و هنگام انجام

مناسک ديني است. مشاهده تفاوت هاي رفاري مردم، زماني که در نقش مهندس، زشک، اجر، کارگر، کشاورز،
معلم و غره عمل ي کنند، با رفار آنها به منزله مؤمنن، نشانه القاط شناختي و ناسازگاري باورهاي فرهنگي

اجتماعي آنها با عقايد ديني شان است.
ملا در برنامه درسي راج، رداختن انحصاري به زندگي دنوي در بخش هاي وسيعي از فعاليت هاي ياد گري،

براي صرف نظر کردن از امور مربوط به آخرت دلالت پنهاني دارد. توجه گسترده به جسم و رويکرد فعال به
شناساي، رورش و حفظ بدن، متضمن ياي براي کم اهميت بودن روح و ابعاد معنوي حيات انساني است.

انحصار مطالعات اخلاقي و مباحث مربوط به تربيت ديني در واحدهاي آموزشي خاص، همراه با غفلت از تربيت
تخصصي معلمان و بسط روش هاي آموزشي وژه در زمينه تربيت اخلاقي و ديني، مضمون ياي را ي سازد که
حاشيه اي بودن فعاليت هاي ديني و اخلاقي را نسبت به ديگر فعاليت هاي مربوط به زندگي اجتماعي در بر دارد.

اشاره اي مختصر به برخي مباحث يچيده و اريخي در حوزه اخلاق نظري يا نظريه هاي دن شناختي، براي ان
نگرش که اخلاق و دن نز رشه اي تخصصي براي گروه خاصي از فرهيخگان است و انتظارات و سليقه هاي

شخصي برخي مردم را پاسخ ي دهد، ايد ضمني به همراه ي آورد.
أکيد بر آار آرام بخش مناسک ديني در ايجاد بهداشت رواني، موجبات فرو کاستن جايگاه فعاليت هاي مذهي را



از طريقي براي کسب سعادت جاويدان، به سطح ابرازي براي توسعه رفاه دنوي فراهم ي آورد. ان نوع دلالت
هاي پنهان برنامه درسي راج، نشان ي دهند که صورت دست نخورده اي از برنامه درسي فن آورانه، همراه با

برنامه سنتي رورش روح، احتمالا ني توانند بخش هاي کميلي يک برنامه درسي فراگر رشه اي را فراهم آورند؛
بلکه حتي در توسعه ناقض هاي شناختي ياد گرندگان و خزش نوي گراي و الحاد، به لايه هاي عمق تر فکر

آنها کمک ي نمايند.
ترجح دسه اي از فعاليت هاي يادگري که به نقش اجتماعي شاگردان معطوف است در برخي مواد درسي،

همراه با دلالت هاي آشکار برنامه درسي مربوط به رورش روح براي فضليت فعاليت هاي يادگري متعلق به نقش
وجود شناختي آنان، صلاحيت و کارآمدي چنن برنامه مرکي که هر دو فعاليت مذکور را وشش دهد، با ترديد
مواجه ي سازد. برنامه اي که حاصل ترکيب بخشهاي از فعاليت ها و فرصت هاي مربوط به رورش معنويت

است، با بخش هاي از فرصت ها و فعاليت هاي متعلق به رشد ظرفيت هاي اجتماعي براي ثبيت توحيد و بسط
نگرش آيه اي به جهان کفايت ندارد و ني تواند برنامه مطلوب تربيت اسلاي را ارايه نمايد.

به نظر ي رسد لفق برنامه درسي بر اساس علاق نقشي ياد گرندگان، به گونه اي که نقش اجتماعي آنها و
نقش وجود شناختي شان در هم آمزد، راه ممکني است که هم ناقص هاي شناختي و تعارض باورهاي ياد

گرندگان را که ناشي از ناسازگاري دلالت هاي برنامه درسي پنهان باآموزه هاي آشکار تربيت اسلاي است، کاهش
ي دهد و هم توسعه نگرش آيه اي را براي آنها فراهم ي آورد.

در تربيت اسلاي، به منظور شناخت و يادداري حضور حق و موقعيت وژه انساني در محضر او، لفق نقش هاي
اجتماعي و وجود شناختي، راهبرد مناسي است که هم تفاوت هاي فردي، از جمله تفاوت هاي جنسيتي، را مد
نظر قرار ي دهد و هم از طرق سرايت علاق وجود شناختي به موقعيت هاي واقعي زندگي و ايجاد لائم ميان

نقش وجود شناختي ياد گرندگان با نقش اجتماعي، اعم از نقش هاي اجتماعي وابسه به جنس آنها، ثبيت
توحيد را در متن حيات دنوي و زندگي اجتماعي ياد گرندگان ممکن ي سازد.

البه مباني انسان شناختي فلسفه اصالت وجود، به خصوص نظريه «النفس في وحدتها کل القوي» از لفق
علاق نقشي در برنامه درسي حمايت ي کند؛ زرا بر طق نظر ملاصدرا، نفس انساني حقيقت واحدي است که

ابت، تمام شده و متعن نيست، بلکه وسه در حرکت جوهري (اشتداد وجودي) است. حرکت جوهري سبب
ي شود که نفس با حفظ وحدت، به طور مستمر در مراتب حيات انساني اعم از شئون مادي و معنوي تجلي کند

و در هر مرتبه و مقاي، به صورت همان مرتبه خود را نمايان سازد. (57)
بنابران، تحقق نفس، به فعليت همه شئون و مراتب آن بسگي دارد و رکود در هر مرتبه، مرتبه شناخت نفس از

خويش را دچار تحريف نموده و فعاليت نفس را به تعوق ي اندازد يا متوقف ي کند. اگر چه فعاليت نهاي
نفس برآيند حرکت مستمر او در طول حيات دنياي است، ولي ان حرکت در متن زندگي شخصي افراد رخ ي

دهد و از زيست دنوي آنها مجزا نيست.
انسان شناسي صداري، که تفاوت هاي سنتي ميان قواي حسي، خيالي، و هي، عقل نظري و عملي را ا حدّ

تماز مراتب گوناگون حقيقت واحد نفس فرو کاسه است، ني تواند تفکيک صحنه هاي اجتماعي و صحنه هاي
خصوصي زندگي انسان را تحمل کند. به عبارت ديگر، در رتو رويکرد وحدت گراي صدرا در انسان شناسي، تجزيه
زندگي يادگرندگان به حوزه هاي مجزاي فردي و اجتماعي ممکن نيست، بلکه در فضاي وحدت تشکيکي فلسفه

صدرا، ي توان گفت که زندگي شخصي هر کسي، حاوي مراتب گوناگوني از اجتماعي بودن است و نفس انساني او



در هر مرتبه، مناسب با اقتضائات آن مرتبه، تدبر زندگي را بر عهده ي گرد.
با ان همه، براي صدرا، آزادي، ذات انسان است و امتياز انسان بر ملائکه به ان است که فرشگان داراي مقام

معلوم و مرتبه معن هسند، ولي انسان نامتعّن وي حد است؛ (58) بلکه حرکت آزاد او، ابدي است. صدرا
اساس پذرش امانت را، عدم تعّن انسان ي داند، چون آدي برخلاف ديگر موجودات، که تعّن خاص و کمال
مخصوص دارند، حد بر ني دارد و مقام معلوي ندارد که تجاوز از آن ممکن نباشد، بلکه چنان که شأن متحرک

است، هچ حدّ و تعيّني را ني پذرد و امکان تطور در اطوار و خروج از کل آنچه در ان عالم براي او مسلم شده را
دارد. (59) بنابران انسان ي توانداز محدوديت هاي مربوط به لوازم و مقتضيات زندگي شخصي به خصوص

تفاوت هاي فردي گذر کند و از زندان علاق نقشي رها شود.

نتيجه گري

در نگرش اسلاي، تفاوت هاي جنسيتي اعتبار محدودي دارند. با ان همه، در نظر گرفتن تفاوت هاي جنسيتي در
تربيت اسلاي، مربوط به قلمرو خاص نقش هاي اجتماعي يادگرندگان نيست، بلکه در صورت پذرش تفاوت

هاي روانشناختي ميان مرد و زن، آموزشهاي مربوط به حوزه وجود شناختي نز مأثر از ان نوع تفاوت ها خواهد
بود. بنابران، لفق علاق مربوط به نقش هاي اجتماعي يادگرندگان با علاق مربوط به نقش وجود شناختي
آنان، فرصت هاي تحصل معرفت را براي نل به سعادت جاويدان بطور برابر براي همه يادگرندگان فراهم ي

نمايد و ان برابري فرصت هاي آموزشي، به معناي يکسان سازي فرصت هاي يادگري نيست، بلکه ملاحظه
تفاوت هاي فردي يادگرندگان از جمله تفاوت هاي وابسه به جنس آنها، نقش تعن کننده اي در نوع و حدود
مفاهيم وجود شناختي اصلي، شوه هاي آموزشي و مضمون هاي وحدت بخش در برنامه درسي خواهد داشت.

با اينهمه، به نظر ي رسد، فضاي وحدت گرايانه فلسفه اصالت وجود که در نهايت «وحدت» را مشرف بر «کثرت»
ي نمايد، همچنان براي اشراف وحدت علاق معطوف وجود شناختي بر کثرت علاق به نقش اجتماعي

يادگرندگان در تربيت اسلاي دلالت دارد.
به ان ترتيب، به نظر ي رسد تربيت اسلاي بايد در جهت تدارک مقدماتي براي تسهل و تسرع فعليت نفس

يادگرندگان، که مشروط به تحقق متعادل و هماهنگ شئون و استعدادهاي آن است، براي لفق برنامه درسي بر
اساس همراهي علاق وجود شناختي با علاق مربوط به نقش اجتماعي شاگردان اقدامات لازم را به عمل آورد و
بر اساس وژگي هاي فردي، به خصوص وژگي هاي جنسيتي، که مورد توجه قرآن است، گزينش و سازمان دهي

فرصت هاي يادگري براي شاگردان را بر عهده گرد.
دستياي به برنامه اي که نقش وجود شناختي دانش آموزان را به عنوان تماشاگر برجسه آيات الي و بازيگر فعال
جهان هستي، همراه با نقش اجتماعي آنان به عنوان عضو مؤثر جامعه انساني به طور آميخه مدنظر قرار دهد و

براي فعاليت هاي که به درجات منوع هر دو نوع علاق نقشي مذکور وشش ي دهند تصميم گري نمايد،
گاي اساسي در جهت تحقق تربيت اسلاي است. بنابران، لازم است نظام تربيتي، راهکارهاي آموزش نقش

وجود شناختي يادگرندگان را به گونه اي سازگار با تغر نقش هاي وابسه به جنس در جامعه گزينش نمايد. در
ان زمينه، البه ميان پاي بندي به اصول ارزشي با تعصب هاي ناظر به سنن اجتماعي، تفاوت هاي واقعي وجود

دارد که تبن آنها مجالي ديگر ي طلبد. (60)
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